
  

  
  
  
  
  
  
  

  شيعه تفسيري هاي ها و سبك بندي گرايش طبقه
  *يدك محمديعلي 

  
  هاشار

  هـاي   هـا و سـبك   گـرايش «صدد اسـت بـه ايـن پرسـش بپـردازد كـه       نوشته حاضر در
  كـم بـه    . دانسـتن ايـن مسـئله، دسـت    »بندي و ساختاري دارند؟ طبقهچه تفسيري شيعه 

  هــاي  هــا و ضــعف ســنجي از تفاســير موجــود و شــناخت برخــي قــوت نــوعي وضــعيت
  داوري دربارة تفاسير نيـز كمـك خواهـد كـرد. بـراي دسـتيابي بـه        انجامد و به  آنها مي

  اي و مــرور منــابع موجــود، نخســت  پاســخ ايــن مســئله، بــا اســتفاده از روش كتابخانــه
  و آنگـاه بـر اسـاس ايـن تعريـف،      شده اسـت؛  تعريفي از گرايش و سبك تفسيري ارائه 

ــير  ــودتفاس ــيعي موج ــه ش ــده  طبق ــدي ش ــد بن ــارت  ان ــيري عب ــرايش تفس ــت . گ   اس
  هاي ذهنـي مفسـر، يـا تخصـص و دانـش       ها و دغدغه هايي كه از هدف گيري از: جهت

ــته  ــا و خواس ــا نيازه ــي  او ي ــان برم ــاي مخاطب ــي    ه ــز يعن ــبك تفســيري ني ــزد. س   خي
  ، هــا و چگــونگي بيــان و عرضــه مــتن تفســير قــرآن. بــر اســاس ايــن تعريــف  حالــت

ــرايش ــه    گ ــروه طبق ــش گ ــيعه در ش ــيري ش ــاي تفس ــده  ه ــدي ش ــد بن ــي،  .1: ان   ادب
هـاي   بنـدي سـبك   اجتمـاعي. طبقـه  . 6ترتيبـي و  . 5فلسـفي،  . 4كلامي،  .3فقهي، . 2

تفاسـير موضـوعي بـه    . 3ر و شكل بيان تفسـي . 2زبان تفسير، . 1تفسيري شيعه نيز در 
  اند. آمدهنمايش در

  
  بندي تفاسير ، تفاسير شيعه، طبقهسبك تفسيري، گرايش تفسيري :ها كليدواژه

                                                                         
 . پژوهشگر در حوزة علميه قم *
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  مقدمه
شناسي تفاسير قرآن هرچند ممكن است  شناسي و سبك تن به مباحثي نظير گرايشپرداخ

كـم يكـي از نتـايج     اما دست، از مسائل بنيادين در عرصه تفسيرپژوهي قرآن به شمار آيد
سنجي از تفاسير موجود خواهد بود. بـه عبـارتي    كاربردي آن دستيابي به نوعي وضعيت

به بررسـي و تحليـل محتـوايي و حتـي شـكلي      هايي  اساس چنين پژوهش اگر بتوان بر
رسيدن به نقطه براي گام مهمي در بهبود وضعيت فعلي تفاسير ، تفاسير موجود پرداخت

شـود برخـي    هـايي مـي   مطلوب برداشته خواهد شد. ضمن آنكه در پرتـو چنـين تـلاش   
خت شدن تفاسير بعدي همـوار سـا  را آشكار كرد، راه را براي بهتر ها ها و ناراستي كاستي

هـا و   ها و حتـي تعصـب   انحراف، ها و جويندگان و پويندگان تفاسير قرآن را از لغزشگاه
  اي رهانيد. هاي فكري و فرقه تصلب

در داوري  ،سـبك و مبـاني انديشـگي مفسـر    ، گـرايش ، بدون شك آگـاهي از روش 
توانـد ديـدگاه مفسـري را رد     خواننده و مخاطب اثرگذار است. خواننده در صورتي مـي 

تفسيري وي اطلاعـات لازم و   گرايش و سبك، روش، مكتب، ا بپذيرد كه از مبانيكند ي
آشـنايي بـا   ، هر تفسير و مفسـري  مقدمه قضاوت دربارة، كافي را داشته باشد. به عبارتي

بسا بـدون ايـن    چه ؛روش و مباني فكري مفسر و نوع گرايش و سبك تفسيري او است
آشـنايي مخاطـب بـا گـرايش و سـبك       نتوان به قضاوت درسـتي دسـت يافـت.   ، مقدمه

كم زمينه تفاهم و ارتباط دوسويه مخاطب و متن تفسيري را فراهم  دست، تفسيري مفسر
شناسي تفسـير   شناسي و گرايش پرداختن به سبك كند. شايد همين امر براي ضرورت مي

  كافي باشد.
 ـ    در ميان تفاسير موجود هيچ تفسـيري را نمـي  نيز از طرفي  ر پايـه  تـوان يافـت كـه ب

اي بـه   پيشـينه ، گرايش و سبك تفسيري قـرآن ، گرايش و سبك خاصي نچرخد. بنابراين
شناسـي تفسـير قـرآن بـه      شناسي و گرايش چند سبكهر ؛درازاي تاريخ تفسير قرآن دارد

  د.نآي ميپژوهي به شمار  از مباحث نوپديد در عرصه قرآن، شكل امروزي
  

  چيستي گرايش و سبك تفسيري
بايـد  ، و بيان چيسـتي ايـن دو اصـطلاح    ،شناسي گرايش و سبك تفسيري پيش از مفهوم

هـاي تفسـيري قـرآن از     هـا و سـبك   گـرايش ، هـا  يادآور شد كـه مفـاهيمي نظيـر روش   
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از هـر سـه اصـطلاح يـك     ، كه ممكن است در آغازهستند نوپديدي  اصطلاحات تقريباً
معنايي جدا از ديگري حال آنكه در واقع چنين نيست و هر يك ، معنا به ذهن تبادر كند

. شايد دليل نامنقح بودن تعريف اين چند اصطلاح را بتوان در اين نكتـه يافـت كـه    دارد
هاي تفسيري خـود را   مباني و روش، در آغاز تفسير، ويژه مفسران كهن به، بيشتر مفسران
انـد. از آنجـا كـه ايـن      اند و حتي تعريفي از اين اصطلاحات عرضه نكـرده  منقح نساخته

از اصـطلاحات  ، بسـا در يـك مـورد    چههستند، مباحثي نوظهور ، با اين عناوين، حثمبا
 هـاي  اصـطلاح ، هـاي تفسـير   جـاي روش  گـاهي بـه  ، مختلفي اسـتفاده شـود. از ايـن رو   

د. همچنـين  نرو به كار مي »مكاتب تفسيري«و  »مذاهب تفسيري«، »هاي تفسيري گرايش«
موجبـات خلـط   رونـد و   ميكار  يكديگر بهجاي  اصول و قواعد به، هاي مباني گاهي واژه

  .)39: 1382، شاكر رك:(آورند  مفاهيم و اصطلاحات را پديد مي
كـارگيري ايـن    هـاي موجـود در ايـن بـاره و بـه      پژوهان با اشاره به خلط برخي قرآن

سـبك  «و » گـرايش «، »روش«بـا سـه اصـطلاح     انـد  مدعييكديگر، جاي  ها در اصطلاح
و براي هر يك  )47ـ44: 1382، شاكر رك:(مند كرد  ها را ضابطه حتوان اين اصطلا مي» بياني

هـر يـك از دو   توان تعريف مسـتقلي از   ميتعريف و مفهومي جداگانه برشمرد. بنابراين 
  كرد.ارائه اصطلاح گرايش تفسيري و سبك تفسيري 

  
  گرايش تفسيري

: 1361، (تبريزيش خواه، ميل، آهنگ، : قصداند از هاي اين واژة فارسي عبارتبرخي معنا
سنجش و ، تمايل، اراده ،)2888/ 4: 2535(نفيسي،  آمادگي تدارك و، عزم، رغبت ،)1783 /3

ــوزين  ــين، ت ــي3225/ 3: 1375(مع ــا:  ؛ دهخــدا، ب ــب  . )19016/ 12ت ــاي اصــطلاحي تركي معن
نيـز   تعبيـر شـده اسـت   » اتجاهات تفسيري«كه در عربي از آن به » تفسيري هاي گرايش«

هـا و   گيـري  جهت، ربط نيست؛ زيرا مراد از گرايش تفسيري عناي لغوي آن بيچندان با م
، در تعامل با شرايط و مسائل عصر خـود ، سمت و سوهايي است كه ذهن و روان مفسر

، نشـانگر  دنشـو  بسياري از اوصافي كه براي تفسير ذكر مـي ، ها تمايل دارد. بنابراين بدان
، هـدايتي ، تربيتـي ، اخلاقـي ، تـاريخي ، مـي ؛ اوصافي چون: كلااند گرايش خاص مفسران

تـرين   مهـم ، سياسي و تقريبي. به باور برخي تفسـيرپژوهان ، اجتماعي، روحاني، ارشادي
است. » هاي عصري مفسران گيري جهت« هاي مختلف تفسيري گرايش ندةآور عامل پديد
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ارد؛ هايي كـه مفسـر در آنهـا تخصـص د     . دانش1: اند ها معلول سه عامل گيري اين جهت
بـه مسـائل مختلـف بيرونـي      نسـبت  هاي مفسر . دغدغه3روحيات و ذوقيات مفسر؛  .2
تـوان   در تعريف اصطلاحي گرايش تفسيري مـي ، بنابراين. )49و  48، 45: 1382شاكر،  رك:(

يا از تخصـص و  ، هاي ذهني مفسر ها و دغدغه هايي كه از هدف گيري چنين گفت: جهت
هـا و رويكردهـاي   گرايش دنشو هاي مخاطبانش ناشي مي و يا نيازها و خواسته ،دانش او

  1د.نشومختلف تفسيري ناميده مي
انـد. در   ناقص و تركيبي تقسـيم كـرده  ، هاي تفسيري را به گرايش تام گرايش، برخي

 انـد؛  هاي فكري مفسر در تفسير تمام آيات تأثير گذاشـته  ها و ويژگي انديشه، گرايش تام
تمـام آيـات را در بـر    مفسـر  ها و افكـار   انديشهدر آنها كه مانند تفاسير صوفي و رمزي 

هاي ذهني مفسر در ضـمن ديگـر    فرض ها و پيش انديشه، گرفته است. در گرايش ناقص
مانند تفسـير   ند؛ا هاي تفسيري و متناسب با تفسير آيه به كمك تفسير آمده منابع و روش

نوعي گرايش فلسفي نيز دارد.  ،مندي از روش تفسير قرآن به قرآن كه ضمن بهره الميزان
يعني تفسيري كه از دو گرايش تام و ناقص شكل گرفته است. برخي نيز گرايش تركيبي 

مسـئله  كه در تفاسير ادبـي و بلاغـي بـه ايـن      چنان ،تفاسير داراي دو گرايش يا بيشترند
  .)216و  215: 1381، مهر علوي رك:(خوريم  ميبر

  
  سبك تفسيري

، )1834/ 3: 2535(نفيسـي،   شـكل ، وضع، طريقه، رفتار، عناي روشدر مسبك فارسي  ةواژ
روش ، و در اصـطلاح ادبـي   ،... بـه كـار رفتـه اسـت    و) 1818/ 2: 1375(معين، شيوه ، طرز

كنـد. سـبك را از    ادراك و احساس خود را بيـان مـي  ، خاصي است كه نويسنده يا شاعر
، از ديدگاه زباني، بيني گي و جهاناند: از ديدگاه انديش هاي گوناگون تعريف كرده ديدگاه

  » سـبك تفسـيري  «امـا تركيـب   . مدخل سبك) /2: 1376(انوشه، ... گرايي و از ديدگاه ساخت
بيـان و عرضـه   ، حالـت و چگـونگي تنظـيم   «در اصطلاح دانش تفسير عبارت اسـت از:  

  ».مطالب تفسيري
يري نيـز  در سـبك تفس ـ چند دسته هستند، طور كه مفسران در گرايش تفسيري  همان

حتي شـايد بتـوان گفـت تنـوع و      ؛با شدت بيشتري قابل مشاهده استچنددستگي اين 
  هاي بياني در تفسير به تعداد تفاسير و مفسران است. تعدد سبك



 33/  شيعه هاي تفسيري ها و سبك بندي گرايش طبقه

اين  اند كه در دهنده سبك تفسيري برشمرده در بيان عوامل شكلمواردي را  ،محققان
. درك 1كننده سبك تفسيري برشمرد:  ينترين عوامل تعي توان از مهم را ميمورد ميان دو 

  . ذوق و سليقة شخصي.2شرايط مخاطب؛ 
تـوان تقسـيم كـرد.     هاي بياني در تفسير را به دو قسم كلـي و جزئـي نيـز مـي     سبك

موضـوعي  ، ترتيبـي ، مفصـل ، مختصـر ، مزجي، منثور، تفسير منظوم هاي كلي مانند سبك
آيند  جه به ذوق و سليقه مفسر پديد ميكه با توهستند هاي جزئي جز اينها  و سبك ،و....

  .)51و  50: 1382شاكر،  رك:(
  

  هاي تفسيري گرايش

همـه تـلاش و   ، گزينـد  با قطع نظر از روشي كـه برمـي  ، مفسر قرآن در گرايش تفسيري
، كنـد  بندد تا اهداف و اغراضي كـه از تفسـير قـرآن دنبـال مـي      اهتمام خود را به كار مي

  مفسـر در گـرايش تفسـيري    ، بـه عبـارت ديگـر    .)74و  73: 1384(سـبحاني،  د نق شـو محقَّ
  : 1381، مهـر  علـوي (هاي فكري خود را در تفسير قرآن اعمـال كنـد    مصمم است تا ويژگي

10 ،27 ،215(.  
اي پس از روش تفسيري اسـت؛ يعنـي بعـد از     رسد گرايش تفسيري مرتبه به نظر مي

نوبـت بـه   ، آن به سراغ قـرآن رفـت  آنكه مفسر راه و منبع تفسيري را برگزيد و با كمك 
مفسر به دنبال آن است كه چـه چيـزي را   ، رسد. در گرايش تفسيري گرايش تفسيري مي

  خواهد از قـرآن بيـرون بكشـد و هـدفش از تفسـير قـرآن چيسـت. اگـر هـدفش از           مي
   ؛گـرايش او گـرايش اخلاقـي خواهـد بـود     باشـد،  تفسير قرآن تحصيل مسائل اخلاقـي  

  خواهــد بــود؛ اگــر كلامــي  شگرايشــباشــد، عتقــادي و كلامــي اگــر هــدفش مســائل ا
  ... . البتـه تقـدم   ، تربيتـي و اجتمـاعي ، طـور مسـائل سياسـي    و همين فلسفه است فلسفي

بلكـه ممكـن اسـت مفسـر      ،ضـروري و ذاتـي نيسـت   ، امـري حتمـي   روش بر گرايش  
  روش ، گرايش خود را در تفسير انتخـاب كنـد و آنگـاه بـا اتكـا بـر ايـن گـرايش        ابتدا 

تقدم يا تأخر رتبة هـر يـك از گـرايش و روش امـري اختيـاري و      ، را برگزيند. بنابراين
  نسبي است.

هـاي   برخـي گـرايش  ، به هر حال پس از آشنايي با تعريف و مفهوم گرايش تفسيري
  د:نشو ارائه ميها، تفسيري شيعه با فهرستي از تفاسير مربوط به آن
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  2. تفسير ادبي1

گرايش تفسير ادبي را به ، پژوهان ي قرآن موجب شده است تا قرآنگستردگي مباحث ادب
» تفسـير لغـت و قواعـد عربـي    «و » تفسير بياني«آن را به ، چند دسته تقسيم كنند. بعضي

تفسير «و » تفسير بياني«افزون بر  برخي ديگر .)149و  145: 1384(سـبحاني،  اند  تقسيم كرده
 ـ» تفسير هرمنوتيك قرآن«از » لغوي  انـد  و بـه نقـد و بررسـي آن پرداختـه    اد كـرده  نيز ي

، با قطع نظر از ايـن تقسـيمات و در نگـاهي كلـي و بيرونـي     . )298ـ254: 1381، مهر علوي(
  گذرانيم. گرايش ادبي مجموعه تفاسير شيعه را از نظر مي
ـ اجتهادي و با هدف پرداختن به وجوه  گروهي از مفسران شيعي بر پاية روش عقلي

انـد تـا بـا     اند. آنان در اين گرايش كوشـيده  ايش تفسير ادبي را پديد آوردهگر، ادبي قرآن
بلاغـت و  ، فصـاحت ، هاي صرفي و نحـوي  نكته، شناسي هاي ادبي خود به لغت اندوخته

آثـار   ،هاي مخاطبان گويي به نيازها و خواسته و ضمن پاسخ نمايندامور بياني قرآن توجه 
آيد فهرستي از برخي تفاسير ادبي شـيعيان   نچه ميفاخري را با گرايش ادبي خلق كنند. آ

در اين فهرست به دو گـروه   اند. است كه از رهگذر توجه به وجوه ادبي قرآن پديد آمده
كه صرفاً به وجـوه  است هم از تفاسيري ياد شده  ؛از تفاسير ادبي شيعه اشاره شده است

هـايي از   ه تنهـا در بخـش  ك ـشده است اند و هم به تفاسيري پرداخته  ادبي قرآن پرداخته
  :وجوه ادبي قرآن آمده است، آنها

  ؛)267: 1381، مهر علوي(ق)  146سائب كلبي كوفي (م  بن محمد، غريب القرآن. 1
ق)  440ابوالعبـاس احمـد تميمـي اندلسـي (م     ، التحصيل فـي مختصـر التفصـيل   . 2

  ؛)216: 1380(مؤدب، 
  ؛)219(همان:  )ق 460شيخ طوسي (م ، التبيان في تفسير القرآن. 3
  ؛(همان)ق)  548 دودطبرسي (م ح، مجمع البيان. 4
  ؛(همان)ق)  548 دودطبرسي (م ح، جوامع الجامع. 5
  ؛)269: 1381، مهر علوي(ق)  588شهرآشوب (م  ابن، متشابه القرآن و مختلفه.  6
حسين شيباني (سده هفـتم هجـري)    بن محمد، نهج البيان عن كشف معاني القرآن. 7

  ؛)328/ 2: 1380، (معرفت
  ؛)229: 1380(مؤدب، ق)  1087فخرالدين طريحي (م ، غريب القرآن الكريم.  8
  ؛)230(همان: ق)  1242عبداالله شبر (م  سيد، تفسير شبر. 9
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 ق) 1271، شـيخ محمدصـالح برغـاني حـائري (م     معدن الأنوار و مشكاة الأسرار. 10
  ؛)231(همان: 
محمدحسـين علـي صـغير    ، قرآني دراسة نقدية و بلاغيـة الصورة الفنية في المثل ال. 11

  ؛)263(همان: (معاصر) 
  ايــازي،  رك:((معاصــر)  علــي محمــد علــي دخيــل، القــرآن الــوجيز فــي تفســير. 12

  ؛)747: 1414
  ؛)219: 1380مؤدب،  رك:(الدين رستگار (معاصر)  يعسوب، البصائر. 13
ايـازي،   رك:(رازي (معاصـر)  سيد محمـد حسـيني شـي   ، تقريب القرآن الي الأذهان. 14

  .)232: 1380؛ مؤدب، 373: 1414
  

  . تفسير فقهي2

گيري از تخصص خود  مفسر با انتخاب اين گرايش تفسيري به دنبال آن است كه با بهره
هاي مخاطب را در زمينه مسائل و فروعـات   تفسيري ارائه كند تا نيازمندي، در زمينه فقه

 ـ ـ اي از مفسـران شـيعه بـر مبنـاي روش عقلـي      تهدس ـ، فقهي برطرف سازد. بدين منظور
انـد.   اند كه تفاسير فقهي نـام گرفتـه   هاي فقهي خود آثاري را آفريده اجتهادي و با گرايش

پردازند كه مربوط به احكـام شـرعي (تكليفـي يـا      هايي مي تنها به تفسير آيه، اين تفاسير
تفاسـير   ازك تفسـيري  بـه لحـاظ سـب   ، بنـابراين  هستند؛وضعي) متعلق به عمل مكلفان 

ترين تفاسـيري هسـتند كـه از     آيند. تفسيرهاي فقهي از قديمي به شمار مي نيزموضوعي 
كنـون   تـا  )گيري مذاهب فقهي در قـرن دوم و سـوم هجـري    زمان با شكل هم(قرن دوم 

اند. در اين بخـش   را به خود گرفته» آيات الأحكام«غالب اين تفاسير نام  ؛اند تدوين شده
فروع فقهي را بـرملا سـازند و بـا    ، كوشند با استفاده از آيات قرآن مفسران مي، راز تفاسي

 رك:(احكام عملي مربوط به عبادات و معـاملات را نيـز بيـان كننـد     ، شرح حكم شرعي
  .)233: 1380؛ مؤدب، 92ـ 88: 1414؛ ايازي، 228/ 2: 1380معرفت، 

طوري كه نخستين اثـر در   د؛ بهنا هنيز پيشتاز بودتفسير فقهي مفسران شيعه در عرصه 
ق) از يـاران بنـام امـام     146 سـائب كلبـي (م   بـن  آيات الأحكام به دست ابونضر محمد

بر جـاي نمانـده   اين اثر  ؛و از بزرگان اتباع التابعين نوشته شد(ع) باقر و امام صادقمحمد
ز فقهـاي  بزرگ تهراني سي كتاب درباره آيات الأحكـام ا آقا .)17: 1380ايـازي،   رك:(است 
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اما تنها آثـار تفسـيري فقيهـان     ؛)42ـ40/ 1: 1403آغابزرگ تهراني،  رك:( است اماميه نام برده
: 1380؛ ايـازي،  231و  230/ 2: 1380(معرفـت،   هسـتند اماميه از سده ششم به بعد در دسـت  

در ايـن   انـد؛  ذيـلاً فهرسـت شـده   ، انـد  بخشي از اين آثار كه به آيات فقهي پرداخته .)17
  اند: نيز آمده، اند هايي به تفسير فقهي آيات پرداخته آثار ديگري كه تنها در بخش تفهرس
 االله راونـدي  هبـة  بـن  الحسين سعيد الدين ابي قطب، )فقه القـرآن (تفسير احكام القرآن . 1

  ؛)3: 1386چي،  ؛ مدير شانه236: 1380؛ مؤدب، 243و  242/ 2: 1380(معرفت، ق)  573(م
 الـدين ابوعبـداالله مقـداد    جمـال ، يوري (كنزالعرفان في فقه القرآن)احكام القرآن س. 2

محمد سيوري حلي اسـدي معـروف بـه فاضـل مقـداد       بن  حسين بن محمد بن عبداالله بن
  ؛)3: 1376چي،  ؛ مدير شانه237-236: 1380؛ مؤدب، 244/ 2: 1380(معرفت، ق)  826 (م

: 1380(مـؤدب،  ق)  976عي (م سيد اميرابوالفتح حسيني جرجاني شي، تفسير شاهي. 3
  ؛چي، همان) ؛ مدير شانه238

/ 2: 1380(معرفت، ق)  993محمد اردبيلي (م  بن احمد، زبدة البيان في احكام القرآن. 4
  ؛چي، همان) ؛ مدير شانه238: 1380؛ مؤدب، 244

چـي،   (مـدير شـانه   ق) 1026ابـراهيم (م   بـن  ميرزا محمـد ، آيات الاحكام استرآبادي. 5
  ؛همان)
 سـعد  بـن  الدين ابوعبداالله محمـد الجـواد   شمس، مسالك الأفهام الي آيات الأحكام. 6

  ؛چي، همان) ؛ مديرشانه239: 1380؛ مؤدب،2/445: 1380(معرفت،ق) 11الجواد الكاظمي(م قرن بن
مير سيد محمد ابراهيم حسـيني قزوينـي   ، تحصيل الاطمينان في مطالب زبدة البيان. 7

  ؛)241ن: (مؤدب، هماق)  1149(م 
عبـدالنبي جزايـري    بن اسماعيل بن احمد، قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر. 8

  ؛چي، همان) ؛ مدير شانه245/ 2: 1380(معرفت، ق)  1151(م 
(معرفـت،  ق)  1386سيد محمدحسـين طباطبـايي يـزدي (م    ، تفسير آيات الأحكام. 9
  ؛چي، همان) ؛ مدير شانه372/ 2: 1380

  ؛چي، همان) (مدير شانهشيخ محمد سلطاني گرمرودي قمي ، لبياناقصي ا. 10
  ؛(همان)محمد خزائلي ، احكام القرآن. 11
  ؛(همان)سيد ابوالفضل برقعي ، احكام القرآن. 12
  .)102: 1381(جوادي، عبداالله جوادي آملي (معاصر) ، قرآن كريم تسنيم تفسير. 13
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  3. تفسير كلامي3

. ايـن  هسـتند آن كريم مربوط به مسائل اعتقـادي و كلامـي   ترين و بيشترين آيات قر مهم
. آيـات مربـوط بـه    2. آيات مربوط به اديـان؛  1: اند آيات در دو بخش كلي قابل بررسي

، جبـر و اختيـار   آيات متشـابه ، صفات پروردگار، معاد، نبوت، شامل توحيد ،اصول دين
، مهـر  علـوي  رك:(اسـت   شود همين قسـم دوم  آنچه در تفسير كلامي بيشتر بحث مي ؛...و

1381 :231(.  
  هـاي   تفسـير آيـه   ضـمن روشـي اسـت كـه يـك مفسـر      ، تفسير بـا گـرايش كلامـي   

  كنــد. مفســر در ايــن شــيوه  از مــذهب و عقايــد خــود دفــاع مــي ،اعتقــادي يــا فقهــي
  بـه اثبـات عقيـده خـود يـا نقـد مخالفـان بپـردازد         ، تفسير آيـات اعتقـادي  در كوشد  مي

  مفسـران شـيعي نيـز بـا تكيـه بـر آيـات مربـوط بـه          ، مين اسـاس بر ه .)233همان:  رك:(
  معــاد و...) از عقايــد دينــي و مــذهبي ، امامــت، نبــوت، عــدل، اصــول عقايــد (توحيــد

  بـراي اثبـات عقايـد    ، نـد ا هاي اعتقـادي رسـيد   انـد. آنـان هرگـاه بـه آيـه      خود دفاع كرده
  آثـار  ، ايش تفسـيري مفسـران بـا اسـتفاده از ايـن گـر     ايـن   ؛نـد ا هخود بسيار تلاش كـرد 

بـر مباحـث كلامـي اسـتوارند و      اند. بخشي از اين آثـار غالبـاً   پديد آوردهنيز فاخري را 
هـاي كلامـي و اعتقـادي     هايي از مباحث خـود را بـه موضـوع    بخش فقطاي ديگر  دسته

انــد. در ادامــه شــماري از تفاســير كلامــي شــيعيان را در هــر دو بخــش   اختصــاص داده
  شمريم: برمي
  ؛)216: 1384، مهر علوي(ق)  406سيد رضي (م ، قائق التأويل في متشابه التنزيلح. 1
  ؛)275: 1414(ايازي، ق)  413نعمان (م  بن محمد بن محمد، تفسير شيخ مفيد. 2
  ؛)219: 1384، مهر علوي(ق)  436سيد مرتضي (م ، امالي. 3
  ؛)232: 1414؛ ايازي، 220(همان: ق)  460(م  شيخ طوسي، التبيان. 4
 (مؤدب،ق) 488يوسف عبدالسلام قزويني (م ، ابو)تفسير قزويني(حدائق ذات بهجة . 5
  ؛)248: 1380
  ؛)253: 1380؛ مؤدب، 489: 1414(ايازي،  ق) 548 دودطبرسي (م ح، جوامع الجامع. 6
  ؛)611: 1414؛ ايازي، 244: 1384، مهر علوي(ق)  548 دودطبرسي (م ح، البيان مجمع. 7
؛ 489: 1414؛ ايازي، 247: 1384، مهر علوي(ق)  556ابوالفتوح رازي (م ، نروض الجنا.  8

  ؛)253: 1380مؤدب، 
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؛ 248: 1380(مـؤدب،  ق)  558آشوب مازندراني (م شهر ابن، متشابه القرآن و مختلفه. 9
  ؛)250: 1384، مهر علوي

  (مـؤدب،  محمـد حسـني (م قـرن هفـتم ق)      بـن  مكارم محمـود ، ابوبلابل القلاقل. 10
  ؛)249: 1380

محمـد حسـني (م قـرن     بـن  مكـارم محمـود  ، ابودقائق التأويل و حقايق التنزيـل . 11
  ؛(همان)ق)  هفتم

حسـن   بـن  محاسـن حسـين  ، ابوالأحـزان (تفسـير گـازر)    الأذهان و جـلاء  جلاء. 12
  ؛)271: 1384، مهر علوي؛ 250(همان: جرجاني (م قرن هشتم ق) 

: 1384، مهر علوي(ق)  800ين يوسف ديلمي (م بهاءالد بن ابوالفضل، تفسير ديلمي. 13
  ؛)273

(مـؤدب،  ق) 1324ابوالقاسم رضوي لاهـوري (م  ، لوامع التنزيل و سواطع التأويل. 14
  ؛)251: 1380

(معاصـر)   صـادق طهرانـي  ، شـيخ محمد الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السـنة . 15
  ؛)252(همان: 
  ؛)341: 1384، مهر علوي(ق) 1357ي (علي كيوان قزوين عباس، تفسير كيوان. 16
  ؛)372(همان: ق) 1402علامه طباطبايي (م ، الميزان في تفسير القرآن. 17
  ؛)383(همان: ق) 1411سيد عبدالحسين طيب اصفهاني (م ، اطيب البيان. 18
ــرآن  . 19 ــير الق ــي تفس ــان ف ــاهج البي ــدمن ــانجي (م  ، محم ــي مي   ق) 1419باقر ملك
  ؛)384(همان: 
  

  لسفي. تفسير ف4

كـه در  پردازد  ميانسان و جهان ، حقايق هستي، الوجود موضوعاتي مانند واجب بهفلسفه 
توان گرايش تفسير فلسفي را پرداختن به اين دسـت   مي ،. بنابرايناند قرآن كريم نيز آمده

اصول و قواعد معتبـر ماننـد عقـل    ، بدين معنا كه فيلسوف با ضوابط دانست؛ موضوعات
، مهـر  علـوي  رك:(تواند به تفسـير قـرآن بپـردازد     ه آيات و روايات ميهمرا ،سالم و فطري

هـاي فلسـفه    مفسران شيعه بر پايه يكـي از مكتـب  گرايش،  اين بر بنا .)352و  351: 1381
از اصول و قواعد فلسـفي معتبـر بـراي ادراك مفـاهيم و     ، اشراق و حكمت متعاليه، أمش
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از اسـتدلال در تفسـير آيـات بهـرة     ، يگيرند. در تفسيرهاي فلسـف  مقاصد قرآن كمك مي
بـا تـدبر خـاص و بـر اسـاس      ، هاي مربوط به هستي و وجود شود و آيه فراوان برده مي

  .)64: 1414؛ ايازي، 255: 1380مؤدب،  رك:(شوند  اصول فلسفه تفسير مي
اين نكته افزودني است كه تفسير قرآن ، پيش از ارائه فهرستي از تفاسير فلسفي شيعه

  فلسفي دو گونه است: با گرايش
بدون استفاده از ضوابط صحيح و منابع  ،. تطبيق و حمل آيات قرآن با آراي فلسفي1

، تنـزل نصـوص دينـي   ، گونه تفسيري مانند ديگر آيات و سنت. نتيجه اين ،معتبر در دين
، تغيير مفاهيم حقيقي آيات و دور شدن از شريعت خواهد بود. در واقع اين نوع تفسـير 

  خواهد بود.» تفسير به رأي«ي بر قرآن و از مصاديق تحميل رأ
  مطــابق  ،. دســت يــافتن بــه مفــاهيم حقيقــي ديــن و بررســي دقيــق معنــاي آيــات2

ضوابط صحيح و منابع معتبر در تفسير. در اين شيوه با جمع بين مفاهيم صـحيح آيـات   
 ـ  د و مـي وش ميتلفيقي بين دين و فلسفه ايجاد ، قرآن و قوانين فلسفي ك فلسـفه  تـوان ي

خلاف گونة اول كه درصدد ارائه قرآن فلسفي بودند نه فلسفه منطبـق  ؛ برقرآني ارائه داد
 ءاما حكمـت مشـا   ،شود با قرآن. بهترين نمونه اين تلفيق در حكمت متعاليه مشاهده مي

كه تنها بر براهين عقلي محض متكي است و نيز حكمت اشراق كـه فقـط بـر كشـف و     
  ، مهـر  علـوي (ك بال و يك بعد از ابعاد رسيدن به حق هسـتند  داراي ي، شهود متكي است

1381 :352(.  
هاي آنهـا فلسـفه    از تفاسير فلسفي شيعه كه گرايش غالب يا يكي از گرايشتعدادي 

  :اند بدين شرحاست، 
  ؛)256: 1380(مؤدب، سوم ق) قرن (م  4علي سينا، ابوسينا تفسير ابن. 1
؛ 315ـــ310،  64: 1414ايــازي،  رك:(ق)  1050م ملاصــدرا (، تفســير القــرآن الكــريم. 2

  ؛مؤدب، همان)
  (مـؤدب،  مـلا محمـد ملائكـه (م قـرن دوازدهـم ق)      ، القرآن تفسير تحفة الأبرار في. 3
  ؛)257: 1380
  ؛(همان)ق)  1294ميرزا عبدالوهاب (م ، تفسير رضوان. 4
: 1414(ايـازي،  ) ق 1327حيدر (م  بن سلطان محمد، بيان السعادة في مقامات العبادة. 5
  ؛)217ـ212
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(علـوي مهـر،    ق)1402سـيد محمدحسـين طباطبـايي (م    ، الميزان في تفسير القرآن. 6
  ؛)358: 1381؛ 373: 1384
  ؛)633ـ629: 1414ايازي، (ق)  1403(م  اصفهاني سيده نصرت امين، مخزن العرفان .7
(همـان:  صـر)  علي بـازوري (معا ، محمـد الشهادة من خـلال القـرآن   تفسير الغيب و.  8
  ؛)534ـ531

  ؛)341: 1384، مهر علوي(ق)  1379ابراهيم عاملي معروف به موثق (م ، تفسير عاملي. 9
سيد مرتضـي موسـوي معـروف بـه مسـتنبط      ، مواهب الرحمن في تفسير القرآن. 10

  ؛)342(همان: ق)  1391غروي (م 
  ؛)343(همان: ق)  1397سيد مصطفي خميني (م ، تفسير القرآن الكريم. 11
ق)  1417حسين همداني معـروف بـه آقـا نجفـي (م     ، سيد محمدانوار درخشان. 12
  ؛)383(همان: 
: 1381؛ جوادي، 385(همان: عبداالله جوادي آملي (معاصر) ، تفسير قرآن كريم تسنيم. 13

  .)110ـ97
  

  . تفسير تربيتي5

هـادي  هاي تفسيري است كه بر محور روش تفسـير عقلـي ـ اجت    تفسير تربيتي از گرايش
. مفسراني كه با اين گرايش بـه  شود شامل مي گروهي از تفاسير شيعه راگيرد و  شكل مي

هايي كه در اين زمينه  هاي ذهني خود و تخصص با عنايت به دغدغه، اند سراغ قرآن رفته
برخي نيازهاي مخاطبان را پاسخ داده و با آفرينش اين دست تفاسـير بـه   ، اند كسب كرده

، هـاي تفسـيري   تـرين نكتـه   اند. از نگاه آنان مهم دايتي قرآن پرداختهمباحث اخلاقي و ه
شايد براي همين است كه برخي از  ؛)271: 1380(مؤدب،  هستندمطالب اخلاقي و هدايتي 

، »تفسـير تحليلـي  « ا عناويني چـون از آن ب، بدون ذكر عنوان تفسير تربيتي ،تفسيرپژوهان
  .)54و  49، 48: 1414(ايازي، اند  ردهياد ك» تفسير اخلاقي«و » تفسير هدايتي«

  تفاسير تربيتي شيعه را به دو گونـه بايـد ملاحظـه كـرد: نخسـت آنهـا كـه گـرايش         
ــت   ــدايتي اس ــي و ه ــث اخلاق ــان مباح ــر    ،غالبش ــار ديگ ــه در كن ــته ك   و دوم آن دس

  انـد. فهرسـت برخـي از     مطالـب تفسـيري بـه مباحـث اخلاقـي و تربيتـي نيـز پرداختـه        
  سير از اين قرار است:اين دو دست تفا



 41/  شيعه هاي تفسيري ها و سبك بندي گرايش طبقه

(همــان: ق)  988االله كاشـاني (م   مــلا فـتح ، مـنهج الصـادقين فــي الـزام المخـالفين    . 1
  ؛)303: 1384، مهر علوي؛ 683ـ679

(مؤدب، ق)  1380سيد هاشم حسيني ميردامادي (م ، خلاصة البيان في تفسير القرآن. 2
  ؛)273: 1380
  ؛)343: 1384، مهر علوي(ق)  1397مصطفي خميني (م ، تفسير القرآن الكريم. 3
  ؛)274: 1380(مؤدب، ق)  1399سيد محمود طالقاني (م ، پرتوي از قرآن. 4
  ؛)382: 1384،مهر علوي؛ 275: 1380مؤدب،(ق) 1406(م  محمد ثقفيميرزا، روان جاويد. 5
علـوي  ؛ 276: 1380مـؤدب،  () ش1388م االله ( حسـين فضـل  ، محمدمن وحي القرآن.  6
  ؛)377: 1384مهر، 
  ؛)276: 1380 مؤدب،((معاصر)   سيدمحمد حسيني شيرازي، الأذهان تقريب القرآن إلي. 7
؛ ايـازي،  278: 1380مؤدب، (ق) 1340حائري طهراني (م  مير سيدعلي، الدرر  مقتنيات. 8
  ؛)341: 1384مهر،  ؛ علوي663ـ 659: 1414
: 1414ايـازي،  ؛ 278: 1380مـؤدب،  (ق) 1399(م  حجة التفاسير، سيد عبدالحجة بلاغي. 9
  ؛)448-451

  : 1414ايــازي،  ؛ 278: 1380مــؤدب، (ق) 1400جواد مغنيــه (م  ، محمــدالكاشــف. 10
  ؛)568-572

: ايازي؛ 278: 1380مؤدب، (ق) 1403سيده نصرت امين اصفهاني (م ، مخزن العرفان. 11
  ؛)629-633

: 1414ايـازي،  ؛ 278: 1380مؤدب، (ق) 1411سيد عبدالحسين طيب (م ، اطيب البيان. 12
  ؛)143-147

  ؛)383: 1384، مهر علوي(ق)  1419جواد نجفي (م ، محمدتفسير آسان. 13
؛ ايـازي،  278: 1380(مـؤدب،  ناصر مكارم شيرازي (معاصـر)  ، تفسير نمونه (الأمثل). 14

  ؛)157ـ151: 1414
 ،مـؤدب (طهراني(معاصـر)   صـادقي ، محمد السنة القرآن بالقرآن و الفرقان في تفسير. 15

  ؛)379: 1384مهر،  ؛ علوي556-551: 1414ايازي، ؛ 278: 1380
: 1414ايـازي،  ؛ 278: 1380مـؤدب،  (اكبر قرشي (معاصـر)   سيد علي، احسن الحديث. 16

  ؛)125ـ123
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ايـازي،  ؛ 278: 1380مـؤدب،  (تقي مدرسـي (معاصـر)   ، سيد محمـد من هدي القرآن. 17
  ؛)768-773: 1414

  ؛)384: 1384، مهر علوي(ق)  1428حسن مصطفوي (م ، تفسير روشن. 18
  ؛)385(همان: علي تسخيري (معاصر) ، محمدتفسير القرآن الكريم. 19
: 1414؛ ايـازي،  385: 1384علوي مهر، (علي بازوري (معاصر) ، محمدالغيب و الشهادة. 20

  ؛)531-534
  علـوي مهـر،   (ق)  1420علـي صـفايي (عـين صـاد) (م     ، تطهير بـا جـاري قـرآن   . 21

  ؛)386: 1384
  ؛)107: 1381(جوادي، عبداالله جوادي آملي (معاصر) ، تسنيم تفسير قرآن كريم. 22
  .)385: 1384(علوي مهر،  محسن قرائتي (معاصر)، تفسير نور. 23
  

  . تفسير اجتماعي6

تفسيري نوپديدي است كه از روش تفسير عقلـي ـ اجتهـادي    اجتماعي، گرايش گرايش 
حـل مشـكلات اجتمـاعي بشـر امـروزين را       راه برآمده است. مفسران نـوگراي معاصـر  

هـا و   دانند. آنـان از ديـدگاه پديـده    پرداختن به تفسير آيات قرآن با رويكرد اجتماعي مي
هاي اجتمـاعي قـرآن    نگرند و به تحليل و بررسي آيه حوادث اجتماعي به آيات قرآن مي

ظـاهري و  هرگـز تقليدگونـه بـه مسـائل     ، پردازنـد. ايـن گـرايش نـوگراي تفسـيري      مي
بلكه پـس از   ،پردازد د ـ نمي نشو ـ كه موجب دوري مردم از قرآن ميجامعه  كننده  خسته

، زنـدگي ، با سبكي نو و زيبا آنهـا را بـا هسـتي   ، هاي تعابير قرآني اظهار دقايق و ظرافت
كنـد.   و هماهنـگ مـي   مطـابق هاي موجـود در جامعـه    آداب و سنن اجتماعي و واقعيت

نگـرد و مفـاهيم قـرآن را     تعصب و تصلب افراطي به قرآن مـي  همچنين دور از هرگونه
از دخالت اسـرائيليات و  ، دهد. افزون بر اين در ديدرس مردم قرار مي، گونه كه هست آن

هاي علوم و فنون و فلسفه و كلام را تنها بـه   پرهيزد و اصطلاح هاي ساختگي مي روايت
  برد. قدر نياز و ضرورت به كار مي

و  ،هـايي از بلاغـت قـرآن و اعجـاز بيـاني آن را آشـكار       گوشـه ، داين رويكرد جدي
. كند مي برملا، است ها اشاره رفته هاي حاكم بر هستي و جامعه را كه در قرآن بدان سنت

هاي  ارشادها و راهنمايي ،با نشان دادن مشكلات جامعه اسلامي و بشري، از اين رهگذر



 43/  شيعه هاي تفسيري ها و سبك بندي گرايش طبقه

هـاي درسـت و ثابـت     ين بين قرآن و ديدگاه. همچندهد ميقرآن را نيز در حل آنها ارائه 
بـه  ، هـاي وارد بـه قـرآن    ضمن پاسخ به شبههو  آورد ميعلمي تعامل و تطابق به وجود 

  .بخشد ميعقل انسان آزادي و اختياري گسترده 
الـدين   ظهـور را بايـد در افكـار نـوگراي سـيد جمـال      هاي اين گـرايش نو  سرچشمه

ق) آن را شـكل داد و   1323محمـد عبـده (م   وجو كرد؛ اما شاگرد وي  اسدآبادي جست
اين راه را ادامه دادند.  ،از مفسران شيعه و سني ،شاگردان عبده از آن پس ؛بنيان گذاشت

هاي اين رويكرد اجتماعي به قرآن باعث شد تفسيرهاي شيعي فراوانـي در طـول    ويژگي
  هـا اشـاره   تـرين آن  نزديك به يك قرن گذشته با اين گرايش شـكل بگيرنـد كـه بـه مهـم     

  خواهد شد.
ايـن نكتـه گفتنـي اسـت كـه اگـر       ، پيش از ارائه فهرستي از تفاسير اجتماعي شيعيان

  مـذاهبي و... قابـل گسـترش    ، تـاريخي ، قلمرو مباحث اجتماعي را بـه مباحـث سياسـي   
  تقريـب مـذاهب و   ، تـاريخي ، تـوان تفسـيرهايي را كـه بـا گـرايش سياسـي       مـي ، بدانيم

سـبحاني،   رك:(در زمره تفسـيرهاي اجتمـاعي بـه شـمار آورد     ، اند هنظاير اينها تدوين يافت
؛ 279: 1380؛ مـــؤدب، 483ــــ481/ 2: 1380؛ معرفـــت، 65، 57، 53، 52: 1414؛ ايـــازي، 101: 1384
بخشي از تفاسير اجتمـاعي شـيعه بـه شـرح      .)129: 1386منش،  ؛ خوش343: 1381، مهر علوي

  ذيل است:
ق)  1340(م  ميـر سـيدعلي حـائري طهرانـي    ، مـر مقتنيات الـدرر و ملتقطـات الث  . 1

  ؛)341: 1384، مهر علوي(
 ؛)280: 1380مؤدب، همان؛ (ق)  1347ابراهيم عاملي (م ، تفسير عاملي. 2

مـؤدب،  (ق)  1352جواد بلاغـي نجفـي (م   ، محمـد الرحمن في تفسير القـرآن  آلاء. 3
 ؛)303/ 2: 1380 ،؛ معرفت281 :1380

ق) 1380سـيد هاشـم حسـيني ميردامـادي (م     ، القـرآن خلاصة البيـان فـي تفسـير    . 4
 ؛)342: 1384، مهر علوي(

 ؛)343(همان: ق)  1397سيد مصطفي خميني (م ، تفسير القرآن الكريم. 5

؛ 504 /1380؛ معرفـت،  282: 1380(مـؤدب،  ق) 1400مغنيـه (م   جواد، محمدالكاشف.  6
 ؛)378: 1384، مهر علوي

 ؛)523 :1380؛ معرفت، 282: 1380مؤدب، (اصر) جعفر سبحاني (مع، منشور جاويد. 7
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 :1380مـؤدب،  (دخيـل (معاصـر)    علي محمد علي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.  8
 ؛)747: 1414؛ ايازي، 284

: 1414ايازي، ؛ 284: 1380مؤدب، (سيد محمدتقي مدرسي (معاصر) ، القرآن  من هدي. 9
 ؛)385: 1384مهر،  ؛ علوي500 :1380؛ معرفت، 768

  ايـازي،  ؛ 286: 1380مـؤدب،  (ق)  1399(م  سـيد عبدالحجـة بلاغـي   ، حجة التفاسـير . 10
 ؛)448: 1414

: 1380مؤدب، (ق)  1402حسين طباطبايي (م ، سيد محمدالميزان في تفسير القرآن. 11
 ؛)497: 1380معرفت، ؛ 703: 1414ايازي، ؛ 286

ايـازي،  ؛ 286: 1380مـؤدب،  (صـر)  ناصر مكارم شيرازي (معا، تفسير نمونه (الأمثل). 12
 ؛)376: 1384علوي مهر، ؛ 502: 1380معرفت، ؛ 151: 1414

: 1380مـؤدب،  (سيد محمد حسيني شيرازي (معاصـر)  ، تقريب القرآن إلي الأذهان. 13
 ؛)384: 1384علوي مهر، ؛ 500: 1380معرفت، ؛ 373: 1414ايازي، ؛ 286

  ايــازي، ؛ 286: 1380مــؤدب، (ر) شــي (معاصــاكبــر قر علــي ســيد، احســن الحــديث. 14
 ؛)123: 1414

) ش1390م محمـد صـادقي طهرانـي (   ، . الفرقان في تفسير القرآن بـالقرآن والسـنة  15
 ؛)379: 1384، مهر علوي؛ 551: 1414؛ ايازي، 499 :1380(معرفت، 

؛ 501: 1380معرفـت،  () ش1388م االله ( محمدحسـين فضـل   سيد، من وحي القرآن. 16
 ؛)377: 1384علوي مهر، ؛ 753: 1414ايازي، 

: 1384، مهر علوي؛ 507: 1380معرفت، (ق)  1407تقي شريعتي (م ، محمدتفسير نوين. 17
 ؛)382

 ؛)508: 1380معرفت، (ق)  1399سيد محمود طالقاني (م ، پرتوي از قرآن. 18

 ؛)383: 1384، مهر علوي(ق)  1419جواد نجفي (م ، محمدتفسير آسان. 19

 ؛)384(همان: ق)  1419باقر ملكي ميانجي (م ، محمدن في تفسير القرآنمناهج البيا. 20

 ؛(همان)ق)  1428حسن مصطفوي (م ، تفسير روشن. 21

 ؛(همان)يعقوب جعفري (معاصر) ، تفسير كوثر. 22

  سـعيد نعمـاني (معاصـر)    ، محمـدعلي تسـخيري و محمد  تفسير القـرآن الكـريم  . 23
 ؛)385(همان: 
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 ؛(همان)علي بازوري (معاصر) حمد، مالغيب و الشهادة .24

آزار شـيرازي (معاصـر)    سيد محمدباقر حجتي و عبـدالكريم بـي  ، تفسير كاشف. 25
 ؛(همان)

 .)386(همان: ق)  1420علي صفايي حائري (عين صاد) (م ، تطهير با جاري قرآن. 26

ر انـد يـا در كنـا    يا بيشتر با رويكرد اجتماعي تـدوين يافتـه  ند، تفسيرهايي كه ياد شد
  اند. به گرايش اجتماعي نيز متمايل بوده، ها ديگر گرايش

  
  سبك تفسيري

 ةمرحله ديگري از تفسير است كه پس از دو مرحل ـ، رسد سبك تفسيري قرآن به نظر مي
گيـرد؛ يعنـي مفسـر پـس از آنكـه بـر روش تفسـيري         روش و گرايش تفسيري قرار مي

نوبـت بـه ايـن    ، معـين كـرد   خاصي ايستاد و با گرايش خاصي هدف خود را از تفسـير 
رسد كه نتيجة تفسير خود را چگونه عرضه كند. چگونگي ارائه و نماياندن تفسـير را   مي
اي از تفسير قرآن كه با قطع نظر از روش و گـرايش   مرحله ناميد؛ يسبك تفسيرتوان  مي

 شـكل و ، و...)، تركي، انگليسي، فارسي، يرد. زبان بيان تفسير (عربيگ تفسيري شكل مي
ترتيبي بودن ، موضوعي بودن تفسير ،و...)ي ادب، علمي، ساده، نثر، قالب بيان تفسير (نظم

  شود انواع سبك تفسيري ناميد. مزجي بودن تفسير و مسائلي از اين دست را مي، تفسير
تـوان دريافـت    مي، با نگاهي كلي و گذرا به مجموعه تفاسير شيعه در گذشته و حال

  اند. تفسيري بهره برده هاي تن به تفسير قرآن از انواع سبككه مفسران شيعه در پرداخ
  

  . زبان تفسير شيعه1

در ميان مفسـران شـيعي   ، رود زبان بيان تفسير كه خود نوعي سبك تفسيري به شمار مي
  ؛ ندشـمار نيسـت   بيشتر عربي بوده است. هرچند تفاسـير شـيعه بـا زبـان فارسـي نيـز كـم       

  از جمله:
  ق)؛ 552 دودح  وح رازي (مابوالفت، روض الجنان. 1
  ابوالمكارم حسني واعظ (قرن هفتم ق)؛، البلابل و القلاقل. 2
 حسن جرجاني )، ابومحاسن حسين بنتفسير گازر( الأحزان الأذهان و جلاء جلاء. 3

  (قرن هشتم ق)؛
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  ق)؛ 988االله كاشاني (م  ملافتح، منهج الصادقين في الزام المخالفين. 4
شـيخ علـي الشـريف     بـن  الـدين) محمـد   بهاءالدين (قطب، تفسير شريف لاهيجي. 5

  ق)؛1088لاهيجي (م لا
  ق)؛ 1399سيد محمود طالقاني (م ، پرتوي از قرآن.  6
  ق)؛ 1324سيد ابوالقاسم رضوي لاهوري (م ، لوامع التنزيل و سواطع التأويل. 7
  ق)؛ 1357عباسعلي كيوان قزويني (م ، تفسير كيوان.  8
  ق)؛ 1375ميرزا ابوتراب شهيدي (م ، آيات المواعظ و البراهينالتبيين في شرح . 9

  ق)؛ 1379ابراهيم عاملي معروف به موثق (م ، تفسير عاملي. 10
  ق)؛ 1380سيد هاشم ميردامادي (م ، خلاصة البيان في تفسير القرآن. 11
  ق)؛ 1384احمد حسيني شاه عبدالعظيمي (م  بن حسين، تفسير اثناعشري. 12
  ق)؛ 1386رضا ميرزا خسرواني (م  علي، سرويتفسير خ. 13
  ق)؛ 1382سيد ابراهيم بروجردي (زنده تا سال ، تفسير جامع. 14
  ناصر مكارم شيرازي (معاصر)؛، تفسير نمونه. 15
  ق)؛ 1403نصرت امين اصفهاني (م  سيده، مخزن العرفان. 16
  ق)؛ 1406ميرزا محمد ثقفي تهراني (م ، روان جاويد. 17
  ق)؛ 1407تقي شريعتي (م ، محمدنوينتفسير . 18
  ق)؛ 1411سيد عبدالحسين طيب اصفهاني (م ، اطيب البيان. 19
  ق)؛ 1417سيد محمدحسين همداني (م ، انوار درخشان. 20
  ق)؛ 1419محمدجواد نجفي (م ، تفسير آسان. 21
  ق)؛ 1428حسن مصطفوي (م ، تفسير روشن. 22
  يعقوب جعفري (معاصر)؛، تفسير كوثر. 23
  محسن قرائتي (معاصر)؛، تفسير نور. 24
  عبداالله جوادي آملي (معاصر)؛، تفسير قرآن كريم تسنيم. 25
  آزار شيرازي (معاصر)؛ باقر حجتي و عبدالكريم بي، سيد محمدتفسير كاشف. 26
  اكبر هاشمي رفسنجاني و جمعي از نويسندگان (معاصر)؛، تفسير راهنما. 27
  قرشي (معاصر)؛ اكبر عليسيد، احسن الحديث. 28
  ق)؛ 1420 علي صفايي (عين صاد) (م، تطهير با جاري قرآن. 29
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: 1384، مهـر  علـوي  رك:(علـي رضـايي اصـفهاني (معاصـر)      محمد، تفسير دانشجو. 30
 .)386ـ247

توان ايـن سـبك بيـاني تفسـير      مي، تفاسير فارسي شيعه است اكنون كه عصر فراوانيِ
اثر عبداالله جـوادي  ، تفسير قرآن كريم تسنيمدنبال كرد. راحتي  قرآن را در ميان شيعيان به

و  ،نوشته اكبر هاشمي و پژوهشگران مركز فرهنگ و معـارف قـرآن  ، تفسير راهنما، آملي
كه مفسران سلف  هستندادامه راهي ، هاي فراوان ديگري در تفسير قرآن كريم نگاري تك

  اند. اخلاف صالح خود سپرده و استمرار آن را بهاند  كردهشيعه با زبان فارسي آغاز 
كه از تركيب زبـان عربـي و    يمخور ميدرباره زبان تفسيرهاي شيعه به مواردي هم بر

 اثـر محمـد  ، نفحات الرحمن في تفسير القـرآن اند. همانند تفسير  هم بهره برده فارسي با
  ق).  1370عبدالرحيم نهاوندي (م  بن

ميـر محمـد   ، الـدقايق  الآيـات و  كشف الحقايق عن نكتتوان از تفسير  مي همچنين
ولي به زبان فارسـي   ،ق) ياد كرد كه نخست به زبان تركي بود 1322كريم (زنده تا سال 

  .)341همان:  رك:(نام گرفت  قرآن براي همهنيز ترجمه شد و 
  

  . شكل بياني تفاسير شيعه2

، (سـاده  نثـر ، هايي است چـون: نظـم   ويژگي، منظور از شكل بياني تفاسير شيعه در اينجا
تفصيل و ترتيب. بيشتر تفاسير شيعه كـه بـه زبـان عربـي     ، اختصار، مزج، علمي و ادبي)

تـوان   اما در ميان تفاسير فارسي شيعه مي ،اند از شكل نثر علمي بهره برده، اند هشدتدوين 
؛ هسـتند داراي ويژگي ادبي نيز ، هايي را يافت كه افزون بر نثر علمي و بعضاً ساده نمونه

ابوالمكـارم حسـني كـه از     البلابـل و القلاقـل  ابوالفتـوح رازي و   روض الجنانه از جمل
  آيند.   شمار مي تفاسير فاخر زبان فارسي به

تفسير خود را به شـكل منظـوم ارائـه    اند،  داشتهبرخي مفسران شيعه كه ذوق شعري 
، اناي از تفاسـير منظـوم شـيعي   عنـوان نمونـه   بـه ، شـاه  تفسير منظوم صفي علـي اند.  كرده

  .)51و  50: 1382شاكر،  رك:(يادكردني است 
ورز شيعه نيز تفسير قرآن را بـه شـكل مزجـي     ذوق و ادب گروهي از مفسران خوش

تفسير ( رتفسير شبشود به  از اين جمله مي ؛اند يعني تركيب شرح و متن آيات ارائه كرده
  .(همان)اشاره كرد  )صغير
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  اي  چكيـده ، توان ديد كه به شـكل مختصـر   در ميان تفاسير موجود شيعه برخي را مي
   الأصـفي از تفسـير  بايـد   اند. در ايـن بـاره   از مباحث تفسيري آيات قرآن را نمايش داده

  محمـد علـي دخيـل     علـي  الـوجيز عبـداالله شـبر و    تفسير شـبر ، فيض كاشاني المصفيو 
  كرد. ياد

و ترتيبـي  ديگر تفسـيرهاي شـيعيان اغلـب بـه شـكل تفصـيلي       ، جز تفاسير ياد شده
اند. بيشـتر مفسـران شـيعي بـا ايـن       هاي قرآن يا ترتيب نزول) تدوين شده (ترتيب سوره

تفاسـير مفصـل و ترتيبـي قـرآن در     ، و به همين دليل اند سبك بياني به سراغ تفسير رفته
. گويي هدف نخست هستندمزجي و مختصر بسيار پرحجم ، مقايسه با تفسيرهاي منظوم

ن بوده است كه در تفسير قرآن بنا را بر تفصيل و توضيح بيشتر و اصلي مفسران شيعه اي
به ترتيب نزول ـ سراغ كشـف    هاي موجود در قرآن ـ و بعضاً  سوره بگذارند و به ترتيبِ

  مفاهيم و معارف قرآن بروند.
  

  . تفاسير موضوعي3

نه هاي بياني قرآن كه در ميان مفسران شيعه گسترش يافتـه و از پيشـي   يكي ديگر از سبك
شـماري بـا    ؛ تفاسير بـي است بر اساس موضوع تفسير، قابل توجهي نيز برخوردار است

گيـري دانـش تفسـير در كنـار      . اين سبك تفسيري از آغاز شكلاند اين سبك نوشته شده
تنها بـه تفسـير آيـات    ، سبك تفسير ترتيبي به وجود آمد؛ با اين تفاوت كه در اين سبك

شود. تفسير موضوعي جـز بـه مسـائل     پرداخته مي هاآنهاي ويژه  خاص با اهداف و پيام
هاي قرآن كه جنبـة   به ديگر ابعاد آيه غالباً ،اخلاقي و نظاير اينها، سياسي، اجتماعي، ديني

  پردازد. نمي، لفظي و فني دارند
، هـاي قرآنـي   تـاريخ انبيـا و قصـه   ، هاي مربوط به مسائل فقهي (آيـات الأحكـام)   آيه

، بيت در قرآن اهل، آيات علمي قرآن، هي در قرآنسنن الا، قرآناخلاق در ، معارف قرآن
رد مطـاعن (شـبهات) بـر    ، زن از ديـدگاه قـرآن  ، يهود در قرآن، توحيد و شرك در قرآن

، ناسـخ و منسـوخ در قـرآن   ، متشابهات قرآن، نبياتنزيه الا، سؤال و جواب در قرآن، قرآن
غريـب القـرآن   ، كلات ادبـي قـرآن  حل مش ـ، عراب قرآنا، سوگندهاي قرآن، مثال قرآنا

هسـتند  هايي  موضوع، شمار ديگري از اين دست هاي مشكل قرآن) و مباحث بي (عبارت
هاي  نامه ها و پايان مقاله، ها كتاب ،گيري تفسير موضوعي تا زمان حاضر از آغاز شكل ،كه



 49/  شيعه هاي تفسيري ها و سبك بندي گرايش طبقه

فاسـير  . در ادامـه برخـي ت  اند بسياري را در ميان تفسيرگران شيعه به خود اختصاص داده
  شمريم: برمي، اند دست مفسران معاصر شيعه قلمي شده موضوعي قرآن را كه به

  جعفر سبحاني (معاصر)؛، مفاهيم قرآن. 1
 جعفر سبحاني (معاصر)؛، منشور جاويد. 2

 نظر ناصر مكارم شيرازي (معاصر)؛ زير، گروه نويسندگان، پيام قرآن. 3

 تقي مصباح يزدي (معاصر)؛، محمدمعارف قرآن. 4

 عبداالله جوادي آملي (معاصر)؛، تفسير موضوعي. 5

  ق)؛ 1427محمدهادي معرفت (م ، معارف قرآني.  6
كه هريك  ندترين تفسيرهاي موضوعي شيعيان در عصر حاضر شده از مهمتفاسير ياد

انـد. بخشـي ديگـر از     هاي گوناگون از نگاه قرآن بررسي كـرده  ها موضوع را در زمينه ده
 اند از: ن عبارتتفاسير موضوعي قرآ

 ق)؛ 588آشوب (م شهر ابن، متشابه القرآن و مختلفه.  8

شـاهي  ، بـه قلـم سـيد هـادي خسرو    جعفـر سـبحاني  ، تفسير آيات مشكله قـرآن . 9
 (معاصر)؛

زير نظـر ناصـر مكـارم    ، گروهي از نويسندگان، يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ. 10
 شيرازي (معاصر)؛

 ق)؛ 1415هادي فخر شيرازي (م د، محمهايي از قرآن مجيد نكته. 11

 ق)؛ 1427محمدهادي معرفت (م ، المتشابه في القرآن المحكم و. 12

  ؛ق)1427هادي معرفت (م ، محمدقدسية القرآن الكريم الدفاع عن المنهج القويم في. 13
  ناصر مكارم شيرازي (معاصر).، امثال القرآن. 14
  

 نتيجه

تـوان بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه         عه ميمفسران شي هاي تفسيريِ با مطالعه گرايش
هـاي علمـي خـود     با استفاده از تخصـص  كهدغدغه اصلي مفسران شيعه اين بوده است 

گويي به نيازهاي معرفتي و حتي معيشتي مخاطبان قرآن بـه سـراغ ايـن منبـع      براي پاسخ
. هر يـك  را برآورند ننيازهاي آنا، و از دل اين چشمه جوشان بروندناپذير معرفتي  پايان

هايي دست به  اساس ضرورت از مفسران به فراخور تخصص و ذوق و سليقه خود و بر
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، فلسـفي ، فقهـي ، كلامي، هاي قرآن درباره امور ادبي و بياني تفسير قرآن برده و از ناگفته
  تربيتي و جز اينها پرده برداشته است.، اجتماعي

نيازهاي مخاطب بيشـتر  ند، شيعه كه مقام عرضه و ارائه تفسيرهاي تفسيري  در سبك
به شمار آمده اسـت.   هاهاي اصلي آن شناسي از ضرورت و مخاطب اند در نظر گرفته شده

نيازمنـد   هااساس نيازسنجي از وضعيت مخاطب و موضوعاتي كـه بـدان   بر، در اين شيوه
شكل ، عربي و ...)، شود. زبان تفسير (فارسي نوع و سبك تفسيري نيز انتخاب مي، است
بـودن تفسـير از     و موضـوعي  ،ترتيب)و  تفصيل، اختصار، مزجي، نثر، تفسير (نظم بياني
  كه مفسر در سبك تفسيري خود بدانها توجه وافر دارد. هستند هايي  ترين سرفصل مهم

  
    نوشت پي

از اصطلاح گـرايش   هاي تفسيري ها و گرايش روش و المناهج التفسيريةهايي كه در دو كتاب  . تعريف1
، مهـر  علـوي ؛ 74و  73: 1384سـبحاني،   رك:( اند تفسيري شده، به تعريف برگزيده در اينجا نزديك

  .)215و  27و  10: 1381
روش لغـت و  «و » روش بيـاني «هاي تفسير نقلي دانسـته و از آن بـه    . برخي، اين گرايش را از روش2

 .)149، 145: 1384اند (سبحاني،  دهنام بر» قواعد عربي

 .)90: 1384سبحاني،  رك:اند ( هاي تفسير عقلي نيز شمرده . اين گرايش را از روش3

ها و آيات قرآن را با مشرب فلسفي تفسير كرده اسـت: سـوره اعلـي، اخـلاص،      سينا برخي سوره . ابن4
 فصلت، آيه نور و... . 11فلق، آيه 
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  نامه كتاب
  دارالأضواء.: بيروت، الي تصانيف الشيعه ةالذريع، ق)1403محسن (، محمدبزرگ تهرانيآغا

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد  : تهران، دانشنامه ادب فارسي، )1376سن (ح، انوشه
  اسلامي.

سـازمان چـاپ و انتشـارات    : تهـران ، المفسرون حياتهم و مـنهجهم ، ق) 1414سيد محمدعلي (، ايازي
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
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  ها (سمت). دانشگاه
مؤسسـه انتشـارات   : تهران، به اهتمام محمد معين، برهان قاطع، )1361خلف ( بن حسين، محمدتبريزي

  اميركبير.
  مركز نشر اسراء.: قم، )تفسير قرآن كريم(تسنيم ، )1378عبداالله (، جوادي آملي

  .11شماره ، پاييز، پژوهش و حوزهمجله ، »تفسير قرآن كريم، معرفي تسنيم«، )1381سعيد (، جوادي
، پـژوهش و حـوزه  مجلـه  ، »تفسير اجتماعي قرآن و بيـداري اسـلامي  «، )1386ابوالفضل (، منش خوش

  .31و30شماره تابستان و پاييز، 
  انتشارات دانشگاه تهران.: تهران، نامه لغت، تا) اكبر (بي علي، دهخدا

  مؤسسه امام صادق.: قم ،چاپ سوم، المناهج التفسيريه، )1384جعفر (، سبحاني
  مركز جهاني علوم اسلامي.: قم، هاي تفسيري مباني و روش، )1382كاظم (، محمدشاكر

تصـحيح  ، تفسير شريف لاهيجي، )1373( شيخ علي بن بهاءالدين (قطب الدين) محمد، شريف لاهيجي
سسـه مطبوعـاتي   ؤم: تهـران ، الدين حسيني ارموي (محدث) و دكتر محمـد ابـراهيم آيتـي    ميرجلال

 علمي.

  انتشارات اسوه.: قم، هاي تفسيري ها و گرايش روش، )1381حسين (، مهر علوي
  علوم اسلامي. مركز جهاني: قم، آشنايي با تاريخ تفسير و مفسران، )1384( ـــــــــــ

سـازمان چـاپ و   : تهـران  ،چاپ چهارم، هاي تفسير قرآن مباني و روش، تا) عباسعلي (بي، عميد زنجاني
  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  (انتشارات اشراق). دانشگاه قم: قم، هاي تفسير قرآن روش، )1380سيدرضا (، مؤدب
  سمت.: تهران، اپ هفتمچ، الاحكام آيات، )1386كاظم (، چي مدير شانه

مؤسسه فرهنگي : قم، ترجمه علي خياط و علي نصيري، تفسير و مفسران، )1380محمدهادي (، معرفت
  التمهيد.

  مؤسسه انتشارات اميركبير.: تهران، فرهنگ فارسي، )1375محمد (، معين
  فروشي خيام. كتاب: تهران، )ناظم الأطبا(فرهنگ نفيسي ، )2535اكبر ( علي، نفيسي

  




